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واعظ آشتیانی در گفت وگو با همدلی:

دولت در جراحی اقتصادی 
به انتقادات توجه کند

رئیس صداوسیما در پاسخ به دانشجویان:

 بازگشت فردوسی‌پور 
تنها با امضای من نیست

 مردم آبادان تاوان امضای 
چه کسانی را می‌دهند؟

در بهمن ســال 95 به دنبال سیل ویرانگر 
جنوب در یادداشتی به مشکلات و کمبودهای 
استان زرخیز خوزستان پرداخته و نوشتم که 
امروز به اســتانی بلاخیز تبدیل‌شده است و 
تأکید کردم مشــکلات خوزستان، مشکلاتی 
ملی و فراجناحی اســت و حــل و چاره آن 
نیز عزمــی ملی می‌طلبد؛ همچنین اشــاره 
شد مشــکل خوزستان فقط سیلاب نیست و 
تأکیــد گردید از  منظر منافــع ملی که‌ هم 
باشد خوزستان را فراموش نکنید، این استان 
مشکلات ســاختاری و کلان زیادی دارد که 
اگر از آن غفلت شود به نابودی آن می‌انجامد.

در فروردین 98 بازهم ســیل و بی‌تدبیری 
مسئولان زخم‌های پنهان و پیدای خوزستان 
را باز کرد و باز از کمبودهای آن نوشــتیم و 
چالش‌هــا و راهکارها؛ که البته انگار نه گوش 
شــنوایی وجود داشــت و نه فریادرسی ‌و نه 

دغدغه‌ای برای آن!
در بهمن سال 98 در یادداشتی آوردم حال 
خوزســتان خوب نیســت، و از ظرفیت‌های 
اقلیمــی، فرهنگی، تمدنی  عظیم اقتصادی، 
و نیروی انســانی خوزستان ســخن رفت و 
به این پرســش پرداختم که چرا خوزستان 
بــا این ظرفیت‌ها به یکــی از پر چالش‌ترین 
استان‌های کشور ازلحاظ امنیتی تبدیل‌شده 
است؟پرســیده بودم چرا خوزســتان باید به 
کانون عضوگیری معانــدان و مخالفان نظام 

تبدیل شود؟ 
و هر بار نوشــتیم و نوشتیم و دریغ از ذره‌ای 
توجه و رسیدگی و هر بار داغی تازه‌تر قلبمان 
را جریحــه‌دار کرد و امیدمــان را ناامید؛ امروز 
مانده‌ایم از کدام درد خوزســتان بنویســیم از 
ریزگردهایــش که سال‌هاســت نعمت نفس 
کشــیدن را از مردمان مظلوم و نجیبش سلب 
کرده، از سیل‌هایی که هر بار تکه‌ای از خوزستان 
را دفــن می‌کند؛ از بیــکاری و فقر و اعتیاد، از 
بی‌آبی و فرصت‌های نابرابر. به‌راســتی‌که زبان 
بازمی‌ماند از بیان این‌همه مصیبت و بی‌تدبیری 
و بلا در ســرزمینی که هر ذره خاکش سرشار 
موهبت‌ها و نعمات خداوندی است. مگر می‌توان 
در چنین بهشــتی، این‌چنین ویرانه جهنمی 

برجای گذاشت؟!
این روزها باز هــم مصیبتی دیگر، مردمان 
این دیــار را داغدار کرده اســت، این بار نه 
خشــم طبیعت بلکه آتش بی‌تدبیری و فساد 
در گوشــه‌ای از این دیار خود را نشــان داد. 
در فاجعه فروریختن ساختمانی در آبادان که 
نوساز هم به‌حساب می‌آمد چه خانواده‌هایی 
کــه عزیزانشــان را از دســت ندادنــد، چه 
بی‌گناهانــی که مالشــان تلف نشــد و چه 
امیدهایی که از مردم خسته وامانده این شهر 

گرفته نشد.
تصاویر ارسالی نشــان‌دهنده آوار اضطراب 
و تلنبار ناامیدی بر جان‌های خسته مردمان 
این شهر است؛ شهری که روزگاری به‌درستی 
آبادان خوانده می‌شد. اینک اما شباهتی بانام 

خود ندارد
بارها دلسوزان هشدار داده‌اند که از فساد و 
بی‌تدبیری، چیزی جز ویرانی حاصل نمی‌شود. 
محصولــی که امــروز در خوزســتان به بار 
نشسته معلول دهه‌ها بی‌تدبیری و تصمیمات 
غلط و اشــتباه و رانت و فســاد و بی‌توجهی 
به نظرات کارشناسی است؛ اگر سال‌ها ترس 
از میــن، مردمان جنوب را آزار می‌داد، امروز 
ساختمان‌های ناایمن و غیراستاندارد هرکدام 
به‌مثابه بمبی ساعتی در هر گوشه این استان 
و البته سراسرکشور شمارش معکوس خود را 
آغاز کرده‌اند و جان مردم را تهدید می‌کند. از 
زیر آوار این ساختمان‌هاست که اندک‌اندک 
مجوزهای غیــر کارشناســی و زدوبندهای 
مافیایــی باندهــای قدرت و ثــروت، بیرون 
می‌آید و خســاراتش را در مناطق مختلف به 

رخ می‌کشد.
دیروز آبادان در ســالروز آزادی خرمشــهر 
داغدار شــد تا بــاز هم تلنگری باشــد برای 
مســئولان کــه بی‌تدبیــری هزینــه دارد، 
مدرک‌گرایی، فســاد، رانت، ترجیح رابطه بر 
ضابطــه، همایش‌های تشــریفاتی و لوح‌ها و 
القاب سفارشی روزی روزگاری آثارش هویدا 
می‌شود؛ آبادان داغدار شد تا مدیران شهری، 
مهندســان ســاختمانی، اعضای شــوراهای 
شهروروستا و مســئولان بدانند هر امضایی 
تاوانــی دارد، تاوانی به‌اندازه داغدار شــدن 

آبادان، عزادار شدن ایران.

   ولی‌الله شجاع پوریان
    مدیرمسئول

سرمقاله

یادداشت
آسیب‌شناسی فاجعه »متروپل«

قاعدتاً مردم شــجاع و فهیم استان خوزستان در 
ســوم خرداد باید حماسه آزادســازی خرمشهر را 
هر چنــد به‌صورت نمادین و ســمبلیک در جهت 
پاسداشــت و یادمان مجاهدات نســتوه و بی ملال 
رزمندگانی چون محمد جهان‌آرا و هم‌زمان دیگرش 
جشــن بگیرند، اما در آستانه سوم خرداد یعنی روز 
دوشــنبه خبر رســید که برج نیمه‌کاره ۱0طبقه 
)متروپــل( در خیابــان امیــری آبــادان به دلایل 
نامعلومــی فروریخت. آن‌گونه کــه خبرگزاری‌های 
اعلام کرده‌انــد، این حادثه تا لحظــه نگارش این 
یادداشــت 11کشــته و 39مصدوم بر جا گذاشته 
است. در پی این حادثه تأسف‌بار آن‌هم در شرایطی 
که مردم خوزستان در سال‌های اخیر تجارب تلخ و 
شــرنگ باری را در سیل 98، بحران کم‌آبی 1400 
و بزرگ‌ترین فاجعه زیست‌محیطی سال‌های اخیر 
یعنی بحران ریزگردها را پشت سر گذاشته‌اند، این 
رخداد تراژیک و مصیبت عظمایی اســت که درد و 
جراحت آن را بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران. 
حال و اگرچه طبیعی بود که مالک این برج به جهت 
ایجاد این فضاحت و فاجعه انسانی از سوی مراجع 
ذی‌ربط دســتگیر شود، اما بیشترین نگاه‌ها متوجه 
مجریان طرح و پیمانکار این برج بوده به این معنی 
که چه کســی و کدام پیمانکار اجرای ساخت برج 
متروپل آبادان را عهده‌دار بوده اســت؟ همان‌گونه 
که انتظار می‌رفت پیمانکار این برج فردی است که 
از او در نظام‌مهندسی و ساخت‌وسازه، به‌عنوان یک 
پیمانکار با ســابقه نام‌برده می‌شود به‌گونه‌ای که او 
توانســت در دولت روحانی از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت به‌عنوان چهــره ماندگار صنعت 
ساختمان معرفی شــود و حتی لوح تقدیر بگیرد! 
به‌هرتقدیر حادثه متروپل آبادان هر چه بوده اتفاق 
افتاده و گریزی هــم از پذیرش واقعیت‌های جاری 
مرتبط با آن نیست؛ اما بااین‌همه پای یک پرسش 
به میان می‌آید که عبدالباقی و عبدالباقی‌های دیگر 
محصول شــرایط و تحمیل چه سیستمی هستند؟ 
آیــا عبدالباقی‌ها علت بعید این فاجعه هســتند یا 
علت قریب آن؟ یا آنکــه بخواهیم او را مأمور نظام 
ســلطه و اینتلجنس سرویس انگلســتان در ایجاد 
فاجعه بــرای مردم شــریف خوزســتان به جهت 
تلافی و پاسخ به رشادت‌های رئیس‌علی دلواری‌ها 
و محمــد جهان‌آراهــا و هم‌زمــان او در جنگ با 
صدام عفلقی و بعثی بدانیم؟ آیا محمد جهان‌آراها 
می‌دانند که در سالروز حماسه آزادی خرمشهر چه 
فاجعه دردناکی از سوی فساد سازمان‌یافته و آلوده 
به رشوه نظام اداری بر مردم شریف و میهن‌دوست 

آبادان واردشده است؟

ســاده‌انگاری اســت اگر بخواهیــم عبدالباقی و 
کســانی چون او را علت قریــب فاجعه متروپل در 
آبادان بدانیم؛ آن‌ها دیگر علت بعید ماجرا و فاجعه 
هســتند. علت قریب فاجعه متروپل آبادان حاصل 
یک سیستم فشل تخصص ســتیز و حاصل تبانی 
ســودجویان و تکاثرطلبان ســودانگار و در نهایت 
نتیجه یک فساد سیستماتیک یعنی زدوبند، رشوه، 
زیرمیــزی و رابطه گرایی بی‌پایــان در عرصه‌های 
عمرانی و ســازه‌ای در یک نظام اداری اســت. این 
هم اشــتباه نابخشودنی و فاحشی است که اگر هم 
کســانی بخواهند برای تحلیل ساده مسائل و ایجاد 
حالت اقناع در افکار عمومی حادثه متروپل آبادان 
را به فاجعه پلاسکو مانند و شبیه کنند. اگر کسانی 
این قصد را در سر دارند، یقین بدانند که سخت در 
اشــتباه هستند. ساختمان پلاسکو در زمان احداث 
خود به‌عنوان یکی از نخســتین آســمان‌خراش‌ها 
و ســاختمان‌های مدرن خاورمیانه یاد می‌شــد و 
صدالبته که مجریان و پیمانکارانش کســانی چون 
عبدالباقی نبودند. به جرات می‌توان گفت که میان 
فاجعه متروپل بــا تمایل زایدالوصف برخی از افراد 
آن‌هم بدون گذشــتن از فیلتر شایسته‌ســالاری و 
تخصص در ورود به شــوراها و شــهرداری‌ها یک 
رابطه معناداری وجود دارد. این سؤال همیشه خود 
را نشان داده است که چرا برخی از افراد هزینه‌هایی 
گزافــی را خــرج می‌کنند تا با ورود به شــوراها و 
شهرداری برای آوار شــدن چنین ساختمان‌هایی 
بر ســر مردم مجــوز صادر کننــد؟ در ضمن مگر 
نظــام غیر کارآمد و تخصص ســتیز اداری فقط به 
فجایعــی چون متروپــل آبــادان و فاجعه تراژیک 
پلاســکو محدود و خلاصه می‌شــود؟ شما نگاهی 
بیندازید و لحظه‌ای فکر کنید که از منظر ترافیک 
شهری چه بلایی بر سر کلان‌شهرها، شهرها و حتی 
محــات کوچک خود آوردیــم؟ ترافیک ارابه‌های 
مــرگ در خیابان‌ها، معابر و گذرگاه‌ها همانند کرم 
تن ایوب در خود می‌لولند و ســوهان روح و سبب 
رنده شــدن اعصاب می‌شوند، ساخته‌وپرداخته چه 
کسانی است؟ چرا از خود نمی‌پرسیم چه ضرورتی 
داشــت که از کلان‌شــهر، جنگل‌هایــی از بتون و 
ســیمان و شــهر بی‌دفاع به هنگام بحران بسازیم؟ 
آیا هیچ‌گاه فکر کرده‌اید چرا در مســیر نشستن و 
برخاســتن هواپیماها در برخی از شهرســتان‌ها و 
شــهرها، برج هفت‌طبقه ساخته‌شده است؟ چرا در 
شــمال تهران که طبق گــزارش مرکز زلزله‌نگاری 
کشور دارای گسل‌های زلزله‌ای است، برج‌های 50 
یا 60طبقه‌ای می‌ســازیم؟ مجوز ساخت‌وساز این 
برج‌ها را چه کســانی صادر می‌کنند و چگونه است 
که کاربری اراضی کشــاورزی به کرار و طبق قاعده 
رابطه و رشوه، به مسکونی تغییر می‌کند و پیوسته 

در زمین نرم و شل ساختمان و برج بنا می‌شود؟
ادامه در صفحه ۵

    صلاح‌الدین هرسنی
   تحلیلگر مسائل سیاسی

یادداشت
آوار آبادان؛ تجلی دو گلوگاه فساد در شهرداری‌ها

ســاعاتی پس از وقوع حادثه ناگوار آبادان 
شاهد انتشار و بازنشر گسترده اسناد، تصاویر، 
فیلم‌ها و تحلیل‌هایی در شبکه‌های اجتماعی 
بودیم که غالبا علت‌العلل ریزش این بنا را فساد 
شهرداران، اعضای شوراهای شهر و پیمانکار و 
سازنده بنا معرفی و تحلیل می‌کردند.واقعیت 
آن است که تقلیل‌گرایی صورت گرفته در این 
رابطه و تنزل علل وقــوع این حادثه به چند 
شــخص متخلف مورداشــاره به‌واقع ناشی از 
عدم شــناخت توده و همچنین بخش اعظم 
متخصصان حوزه شهر و شهرسازی از ساختار 
معیوب و فسادزای شهرداری‌ها در ایران است.

این عدم شــناخت و به دنبال آن تحلیل‌های 
ســطحی را به‌صراحت می‌توان بــا طرح دو 
پرسش بنیادین عیان کرد و به چالش کشید، 
سؤالاتی که هر قاضی منصفی را قانع می‌کند 
که ریشــه فاجعه آبادان را در ساختار معیوب 

شهرداری‌ها می‌باید تحلیل و جستجو کرد.
1. چــرا ســازنده پرنفــوذ ایــن پــروژه 
علیرغــم گزارش‌های ناظر پروژه و ســازمان 
نظام‌مهندسی آبادان با فراغ بال به ساخت این 

بنا ادامه داد؟
2. چرا با وجــود انتشــار تخلفات صورت 
گرفته در ساخت متروپل آبادان در رسانه‌های 
محلی و علیرغم تذکرات ناظر پروژه و سازمان 
نظام‌مهندسی آبادان شاهد هیچ کنش مثبتی 
از ســوی مدیران ستادی، معاونان و کارکنان 
شهرداری آبادان در ارتباط با تخلف شهرداری 
در عدم انجام مسئولیت حاکمیتی به پشتوانه 

بند14 ماده55 قانون شهرداری‌ها، نبودیم؟
آری؛ علل ریزش ساختمان متروپل، سکوت 
کارکنان شهرداری و شهردار در برابر تخلفات 
سازنده و خیال آسوده ایشــان و ادامه روند 
ساخت‌وســاز این بنا را در دو گلوگاه فســاد 
در شــهرداری‌های ایران می‌باید ریشــه‌یابی 
و تحلیــل کــرد. این دو گلوگاه مســتند به 
پژوهش‌های معتبر داخلی به‌اختصار عبارت‌اند 
از وابستگی بیش‌ازحد شهرداری‌ها به عوارض 
ســاختمانی و همچنین ســاختار معیوب و 
فســادزای حوزه منابع انسانی شهرداری‌های 
ایران.بعد از قطع وابســتگی شهرداری‌ها به 
منابع دولتی شوربختانه منبعی جایگزین آن 
شــد که مولد تخلف و فساد در شهرداری‌ها 
شــد، این وابســتگی به منابع ناپایدار سبب 
شــد تا سازندگان پرنفوذ و بعضاً تصمیم گیر 
و تصمیم‌ساز در شــهرداری‌ها در هر مکانی، 

با هر وســعتی و با نازل‌ترین کیفیت اقدام به 
ساخت بنا کنند، دراین‌ارتباط کافی است به 
مکان‌یابی، حجم بارگذاری و کیفیت مال‌های 
ساخته‌شــده در یک دهه اخیر توجه کنیم. 
این وابستگی فسادزا باعث دور شدن معاونت 
شهرسازی از مأموریت‌های اصلی و همچنین 
تبدیل‌شــدن این معاونت راهبردی به یکی 
از زیرمجموعه‌های مالیه شــهرداری شــده 
اســت. انحراف از مسئولیت و ناکارآمد شدن 
کمیســیون‌های ماده صد، ماده پنج و هفت 
باغات از دیگر آثار نامیمون چنین وابستگی 
است.آری؛ شهرداران برای تأمین منابع مالی 
اداره و توسعه نمایشی شهر و همچنین نمایش 
»من مدیر موفقم« و تضمین آینده کاری خود 
تا آنجا که می‌توانند با سرمایه‌گذاران پرنفوذ 
همراهی می‌کنند و همچون شهرداری آبادان 
با وجود تذکرات ناظر و سازمان نظام‌مهندسی 
چشم بر تخلفات ســازندگان می‌بندند.یکی 
دیگر از گلوگاه‌های فساد در شهرداری‌ها که 
در وقوع چنین حوادثی تأثیرگذار است، حوزه 
منابع انسانی شهرداری‌ها و ساختار معیوب و 
فسادزای حاکم بر این حوزه است. بر اساس 
پژوهش‌های صورت گرفته در رابطه با فساد در 
شهرداری‌ها، تورم شدید ساختار و تشکیلات 
منابع انســانی، بی‌قاعده بــودن فرآیندهای 
جذب و ارتقای پرسنل و انتصابات، زمینه‌های 
بروز فساد در حوزه نیروی انسانی و همچنین 
انحراف در وظایف حاکمیتی شــهرداری‌ها را 
سبب شــده است. عیوب ساختاری و فسادزا 
در حوزه نیروی انسانی زمینه جذب خودی‌ها 
)اقــوام، دوســتان، هم‌حزبی‌های شــهردار، 
مدیران شــهری و اعضای شــوراهای شهر( 
و رشــد شــبه‌متخصص‌ها در شهرداری‌های 
ایــران را فراهم آورده اســت.خودی‌های بی 
تخصص در فرآیندی معمول بعد از کســب 
مدارج دانشــگاهی در رشــته‌های مرتبط با 
شــهر، به مدد کالایی شــدن علم در ایران و 
سیاست هر منظومه روستایی یک دانشگاه و 
با کارنامه سازی چند، به‌عنوان یک متخصص 
پله‌های ترقی را به‌سرعت طی می‌کنند و به 
همین دلیل اســت که علیرغم تورم نیروی 
انســانی به‌ظاهر متخصص و کثرت دکترها و 
مهندس‌ها در شهرداری‌های ایران، شهرها هر 
روز از نظر شــاخص‌های اقتصادی، اجتماعی 
و... در حال ســقوط هســتند.آری؛ با چنین 
ســاختاری انتظار جســارت و شــجاعت از 
کارکنانــی را که غالبا در قالــب قراردادهای 
متنوع جذب شــده‌اند و در شــرایطی نابرابر 

پیشرفت کرده‌اند نمی‌باید داشت. 
ادامه در صفحه ۵ �

    عارف لایق زاده
   شهرساز

یادداشت
فروریزی »متروپل« به‌مثابه نوک کوه یخ

بی‌گمان از فــردای پس از فروریزی یک 
ســاختمان تازه‌ســاز و 10طبقه، سوژه‌ای 
نو و جدید در شــبکه‌های اجتماعی برای 
بازتــاب خبر و گزارش و نقــد و انتقادهای 
نهفته، دســتاویز قرار می‌گیرد و از سویی 
دیگر، نهادهــای نظارتی و قضایی با صدور 
بیانیه‌های شــتاب‌زده، به دنبــال قاصران 
و مقصــران می‌افتنــد و متأســفانه بــه 
ســوگواری جان‌هایی ارزشمند و همدردی 
بــا خانواده‌های آنان می‌نشــینیم. چندی 
پیش هم در شــبکه‌های اجتماعی شــاهد 
پخش فیلمی از نطق آتشین نماینده شهر 
آبادان بودیم؛ شــهری که روزگاری دارای 
مدرن‌ترین ســازه‌ها در سطح منطقه بود و 
امروز، سازه‌ای نوساز در این شهر، نتوانست 

سنگینی تنها 10طبقه را تحمل کند!
شاید به نظر رسد که اتفاقات و رخدادها، 
چه‌بسا هیچ ارتباطی با یکدیگر نمی‌توانند 
داشــته باشند و رابطه علی و معلولی آنی و 
لحظه‌ای میان آن‌هــا نتوان یافت. ولی اگر 
مجموعه حرکات و ســکنات، سیاســت‌ها 
و برنامه‌هــا و گفتمان‌هــای جاری در یک 
جامعــه را در کنار هم قــرار دهیم و همه 
را در بــازه زمانی بلندتر و طولانی‌تر پایش 
کنیــم، بی‌گمان رابطه علی و معلولی میان 
پدیده‌هــا و حوادث و رخ دادها به‌روشــنی 

دیده خواهد شد.
تعلیق  در سیاســت خارجی،  بلاتکلیفی 
ارتباط ســازنده با جهــان، بلاتکلیفی در 
اتخاذ برنامه و مدل اقتصادی کارآمد برای 
کشــور و به کنار رانــدن و حذف نیروهای 
دلســوز و توانا به بهانه‌هــای تفکر متفاوت 
آنان، دست‌به‌دســت هم داده اســت و در 
همه سطوح و دســتگاه‌ها و امورات کشور، 
موجبات فرســودگی، عقب‌ماندگی، ناتوانی 
و ترویج انواع فســادها را به‌طور خزنده به 

ارمغان آورده است.
فروریزی یک ســازه تازه‌ساز، جز نشانی 
از عدم نظارت و چشم‌پوشــی‌های قانونی 
و عدم رعایت آیین‌نامه‌های فنی نمی‌تواند 

باشد.
ایــن فروریزی، نوک کوه یخی اســت از 
فروریزی اخلاقی، اعتماد اجتماعی و نادیده 
گرفتن مســتمر حقوق ملت که هرازگاهی 
در گوشــه و کنار شهرهای ایران سر بیرون 

می‌آورد.

    حسن دادخواه
   مدرس دانشگاه

 جیغ بنفش در
 هوای آلوده تهران

 پشت پرده 
و پیامدهای خبر ممنوعیت 

واردات آیفون

شهادت دوخلبان در 
سقوط جنگنده شکاری 

در اصفهان

افزایش تمایل برای 
فروش در بازار مسکن

عربستان: دست‌مان به 
سوی ایران دراز است
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 تهدید بزرگ حیات در مریخ برای زمین 
تأیید شد

 خانه‌ گربه‌ها در حاشیه نمایشگاه کتاب
  وقتی شبیه هم نیستیم،قضاوت ممنوع!

 یک شبه سلبریتی می‌شوند و یک شبه 
هم فراموش

 روزی كه نفت از مسجد سلیمان فوران 
كرد

گوناگون
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  متخصصان از یک سال پیش درباره احتمال فروریزی هشدار داده بودند  نظام مهندسی
  مجوز پایان کار برج را امضا نکرده بود  مالک برج مجوز پایان کار را از شهردار وقت آبادان گرفت
  ادامه تلاش‌ها برای نجات 50 نفر محبوس در زیر آوار  وجود ابهاماتی پیرامون مرگ حسین عبدالباقی
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 واقعیت‌های پنهان 
یرآوار آبادان در ز


